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 عوذبالله من الشیطان الرجیمأ

 بسم الله الرحمن الرحیم

 و صلّی الله علی سیّدنا و نبیّنا أبی القاسم محمّد

 علی أعدائهم أجمعین و علی آل بیته الطّاهرین، و اللعنة
در جلسات قبل اگر رفقا حضور ذهن داشته باشند صحبت در كيفيت رياضات نفساني بود، و 

يان السلام در مورد كيفيت غذا و همينطور دو سه مورد ديگر مطالبی بعرض شد كه گرچه امام عليه

گيرد كه نفس ي تعلق ميبه عمل بندي كليجمعله رياضات نفساني در يك أاند، ولي به طور كلي مسكرده

له غذا أخواهد مسخواهد باشد، ميهرچه مينسبت به آن عمل احساس لذت و اشتياق كند، حالا آن 

 خواهد التذاذات ديگر باشد، در اين مورد تفاوتي ندارد.خوردن باشد، مي

ود شقت و رعايت له دأاست و خيلي بايد نسبت به اين مس از جمله مواردي كه بسيار مورد توجه

هاي مختلف له ازدواج است كه نسبت به اين مطلب تعريفأحدود و ثغورش بايد مشخص بشود، مسو 

 . است شده هاي مختلفيو در نتيجه برداشت

دانند كه خارج از اي ميله فرعي و جانبي و حاشيهأله را يك مسأها به طور كلي اين مسبعضي

گنجد، نميرا دارد و در مرام سلوكي انسان  حيات زندگي و گذران زندگي است و راه و رسم خودش

در اينجا مطرح است، مختلفي كه  هاييبا خصوصيات و راه . البتهداردبراي خودش روش خاصی 

 كنند.ها راه ديگري را انتخاب ميها اين راه و بعضيبعضي

 ئل زندگي و حياتدارند كه گويي تمام مسا دیگری ها هم نسبت به اين مطلب تصورو بعضي

هر و بر طبق ذوق و  ،شودشنيده ميهم بسا مطالب خلافي شود. و چهله خلاصه ميأانسان در اين مس

هاي خودش را بر طبق كند، هر شخصي آن برداشتمباني را تفسير و توجيه مي ،بر طبق سليقهشخصي 

 دي جلوه بدهد. له را به نحو عاأهم خود را توجيه و هم مس تادارد، آن نحوه تمايلات نفساني عرضه مي

طبيعي است آنچه كه وجود دارد و از بزرگان و اولياء به ما رسيده است، راه اعتدال است نه راه 

دهد كه به تفريط و نه راه افراط، و همين نكته است كه انسان را در يك محور از تعادل نفساني قرار مي

لغزد و انحراف به مطالب ديگر نمي واسطه آن، ذهن از پرداختن به آن مسائل واقعي و آن نقطه حقيقي

 كند.پيدا نمي

له روابط اجتماعي افراد را أالملل، مسدر حقوق و قوانين بين طور كلي همانطوري كه عرض شدبه

كند. يعني دو قانون بر اساس احراز و احقاق حق شخصي بدون تعدّي و تجاوز به حقوق غير تعيين مي

 .ود داردالملل وجملاك در قوانين حقوقي بين

شد و حق اول اينكه هر كسي كه در اين دنيا آمده از حقوق ابتدائي و اوليه و ضروري حيات و ر 

ملل، در  جا مورد توجه است، در روابط بيناي است كه در همهلهأله مسأتكامل برخوردار است، اين مس

آيد و قدم به دنيا ميحقوق ملل، در حقوق بشر، همينطور اين مطلب مورد توجه است كه هر شخصي كه 
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گذارد، بايد از حق رشد و نمو و رسيدن به آن نقاط فعليت و مدارج كمالي خودش در اين دنياي ما مي

تواند او را از رسيدن به اين نقطه منع كند، اين قانون براي همه است. حتي مند باشد و كسي نميبهره

كند، اما در كيفيت اجرا و كيفيت ظر فرق نميها هم يك همچنين قانوني را دارند و از اين نكمونيست

كند يا به انحطاط او شود كه آيا اين قانون به رشد اين فرد كمك ميفهم مساله در آنجا سوال مي

الملل و انجامد؟ آن يك مطلب ديگري است. ولي اصل و اساس و بناي در قوانين مدوّنه بينمي

حق اوليه و ابتدائيه و ضروريه هر شخص در اين دنيا  بشر بر اين اساس بر دو ركن كه ركن اولحقوق

براي ادامه حيات و براي رسيدن به توقعات، البته توقعات به حق و توقعاتي كه مقتضاي بودن در اين 

 دنيا، تحقق و ايجاد آن توقعات در عالم خارج است. 

سيدن به حق شوند قانوني است كه براي رريزي ميمطلب دومي كه قوانين بر اين اساس پي

حق  تعدّي و تجاوز كرد، يعني انسان براي رسيدن به حقي نبايد به حقوق ديگران ابتدائي و ضروري

له مهم و حياتي تدوين قانون بر اساس آن مقاصد و غايات أرا سلب كند، و اينجاست كه اين مسديگري 

 .گيردو اهداف عاليه شكل مي

؟ آيا فقط سيلي زدن به گوش ديگري است؟ آيا تصور ما از تعدي به حق ديگران چيست البته 

خواهند بردارند فقط سقف را بر سر كسي خراب كردن است؟ آيا فقط فرض بكنيد ديواري را كه مي

هاي مخرب مثل بولدوزر بياورند و از اين دستگاه بدون ملاحظه جهات ايمني همينطور تراكتور و

له براي اهالي خانه خيلي اتفاق أخراب بشود، اين مستمان ممكن است ن اين ساخ؟ الآاستتخریب کنند

، يك مرتبه سقف خانه ريخته و يك عده را هلاك كرده و از بين ایمنی افتاده كه بدون توجه به مسائل

شود؟ آيا براي رسيدن به حق، ديگران را از پرداختن به اين گفته ميتعدی برده، آیا فقط به همين 

براي رسيدن به يك حق آن استعدادات و امكانات ملي را در اختيار  امكانات محروم كردن است؟ آيا

گويند؟ يا را تعدّي مي الملل و در حقوق بشر اينچندنفر به خصوص قرار دادن است؟ در قوانين بين

له از اين بالاتر است؟ يعني تعدي به حقِ تكامل معنوي در يك جامعه نيز تعديِ به حقوق أاينكه مس

از درك و از فهم اين  ممكن است دي امروزشود؟ اينجاست كه حقوق بشر و قوانين ماديگران تلقي مي

 له ناتوان باشند و نتوانند آن قانون مطابق با اين دو ركن را به جامعه عرضه كنند.أمس

خواهد در اجتماع ظاهر بشود! حق اوست. فرض بكنيد يك نفر حق دارد به هر كيفيتي كه مي مثلًا

كند، حق اوست، حق بندد و براي ديگران سد معبر ايجاد ميكند، نه راه كسي را ميمينه به كسي تعدي 

ظاهر بشوم، حقوق بشر جلوي من اين است كه يا با لباس بيرون بيايم يا بدون لباس و عريان در خارج 

كسي  شود اين حق را براي هرتواند بگيرد. قانوني كه در آنجا تدوین  و تصويب ميله را نميأاين مس

الملل هستند، در همين ها مدوّن حقوق و احكام بينبينيم در كشورهايي كه همينقرار داده، لذا ما مي

گويند: مطابق با حقوق بشر است! چه شود و ميبندوباري تدوين ميشان قوانين آزادي بيمجالس

حق طبيعي و حيات اوست، اشكال دارد؟! ايراد ندارد که يك فرد با هر كيفيتي که بخواهد بیرون بیاید، 

خواهد با لباس باشد، كند، ميبندان كه ايجاد نميگيرد، راهكند، جلوي كسي را كه نميسد معبر كه نمي

 خواهد بدون لباس باشد در اختيار اوست.لباس سياه، لباس سفيد، لباس زرد، مي
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و شخصي را براي در روابط اجتماعي حق هر كسي هست كه آن رابطه فردي فرض کنید  يا مثلًا

تواند بگيرد، البته در خواهد انجام بدهد و كسي جلوي او را نمياطفاء غرائز خویش به هر كيفيتي كه مي

مسائلي كه در آنجا تعدي تلقي بشود مانند تجاوز به عنف، در آنجا بايد جلوگيري كرد، يا اينكه فرض 

باید جلوگيري شود،  آنجا مواردي هست كهبكنيد به نحوي فرد را از رسيدن به يك حقي باز داشت، در 

در مورد  رفته مثلًاله موردتوجه قرار گأدر خود اسلام هم اين مس له را هم بايد درنظر گرفتأالبته اين مس

نظر عرفي و اگر دختر رشيده باشد به طوري كه از نقطه ازدواج دختر حالا در مورد پسر اينطور نيست

كه بتواند صلاح و فساد خود را تشخيص بدهد و تحت تأثير  فن به حدي رسيده باشدتشخيص اهل

ـ  ها قرار نگيرد،احساسات قرار نگيرد، تحت تأثير ظاهر فريبنده قرار نگيرد، تحت تأثير حرفها و وعده

انگيز اين افراد هاي فتنهكارين معمولا اينطور است که با حرفهاي دروغ و ظاهر فریبنده و بدلالآ

بلکه فردي باشد كه وقتي كه با انسان  ـ گذارند!گيرند و اسم خودشان را رشيده مييتاثير قرار متحت

نسبت  و فهم او مورد ارزيابي قرار گيرد، انسان احساس كند كاملًاشود میو با او صحبت كند صحبت مي

به مسائل خودش مسلط است، نسبت به درك خودش، نسبت به فهم خودش با يك اطميناني صحبت 

، در اين موقع اگر پدر مانع بشود و جلوي ازدواج را بخواهد بگيرد، در اينجا شرع يك همچنين كندمي

اي كه داده شده است مربوط به مواردي است كه دختر به حد اي را به پدر نداده است. آن اجازهاجازه

ت، افراد سالگي نيسپنجرشد نرسيده باشد، يك همچنين رشدي، این رشد هم به بيست و يا بيست و 

كه دارد،  معیار و مرتبه ایو  میزان نظر فهم اي باشد از نقطهمتفاوتند، ممكن است يك دختر هيجده ساله

و كسي نتواند او را فريب بدهد، نسبت به  است، نسبت به مسائل وارد استنسبت به موازين وارد  كاملًا

ها هستند كه با سن بالا هم در گيرنده باشد، ولي بعضيتواند كه تصميمآتيه، نسبت به استقبال خودش مي

تشخيصش با افراد اهل خبره است كه بتوانند  کهتحت احساسات قرار دارند، افراد به يك نحو نيستند، 

 ند. نظر كننسبت به اين موضوع اظهار

كند، در اينجا هم آن تعدي را له اظهارنظر ميأبه اين مس در اين حد، قوانين مدوّنه دنيا هم نسبت

 شمارند.آنها در اين گونه موارد ناپسند می

ولي از آن طرف فرض كنيد كه ايجاد رابطه به هر كيفيتي و به هر وضعي و به هر قسمي، چه حالا  

مرد و زن باشد يا اينكه بين دو جنس موافق باشد از هر دو طرف  فرض بكنيد كه اين ايجاد رابطه بين

داند، خودش اختيار له مطلبي ندارد: حقش است، خودش ميأقوانين حقوق بشر نسبت به اين مسهیچ 

گونه افراد مورد توجه له براي اينأنظر، جنبه مادي مسو از اين نقطهكند، اختيار با خودش است، مي

له در ميان اجتماع شيوع پيدا بكند و همه افراد أاين قانون موجب بشود كه اين مس هاست، اما فكر اينك

له كاري أاحساس امنيت قانوني و امنيت حقوقي بكنند در اشاعه و شيوع اين مطلب نسبت به اين مس

 ندارد.

اي فرض بكنيد بخواهد به طور كلي به وضعیت جامعه قوم لوط برگردد، میگویند: اگر يك جامعه 

تواند مانع شود! حقش است! افراد حقشان است كه اختيار كنند! انتخاب كنند! و بعد هم كسي نميب

 آيد.بشود، و جزء حقوق اوليه به حساب مي
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حدنفسه براي بقاء خودش و حيات خودش و افرادي كه در پس بنابراين اين كه خود جامعه في

د و بدون اختيار و انتخاب در جريان حوادث و كننشوند و در اين جامعه رشد مياين جامعه متولد مي

 هاي معصوم، نسبت به اينها ديگر فكر نشده است.گيرند مانند بچهوقايع اين جامعه قرار مي

اش را به يك نحوي انتخاب كند، به خواهد مسير زندگيسالش است و ميحالا يك فردي كه سي

! اما افرادي كه اينها انسانند، عمل کن دانيدت ميگويند: خيلي خوب، تو برو به آن كيفيتی که خواو مي

مراتب بالا را دارند، اين افراد در يك همچنين به ارتقاء  وبشرند، شايستگي ارتقاء مراتب عالي و تجرد 

چه تصميمي  كه رشد كنند و بالنده بشونداین برايحقوق بشر اي با اين فرهنگ و با اين قوانين، جامعه

نشيند و قانون له رعايت كرد؟ آن شخصي كه ميأشود نسبت به اين مسچگونه مي هاگرفته؟ براي اين

ها ن تظاهرات كنيد، به اين كيفيت در خيابانتوانيد به اين كيفيت فرض كنيد الآكند كه شما ميجعل مي

كه  در فلان شهر ايرادي ندارد اين نحوه بهو  وارد بشوید و خود را در معرض دربياوريد، به اين كيفيت

، مانندو مثل حيوان و خرس و الاغ مينسبت به آنهايي كه در يك همچنين وضعيتي هستند  ظاهر بشويد،

 . حيوان است كندآن كسي كه خودش نسبت به اين قضيه دارد اقدام مي له اشكالي نداردأاين مس

خواهند زندگي كنند، بچه است اي مياما نسبت به آنهايي كه اينها در يك همچنين جامعه 

خواهد در اين شهر زندگي كند، بايد از اين شهر بلند شود برود خواهد بزرگ شود، انسان است، ميمي

 ؟ بروددر بازار ؟! نبايد نان بگيرد؟ نبايد برود گوشت بگيرد و نبايد بيايد  بيرون؟ از منزلش نبايد بيرون

جامعه يعني  ـ نفسه يك حقي دارد حدخود جامعه فيـ  ،اين لحاظ امنيت جامعه به عنوان جامعه

فضايي كه در آن فضا هرشخصي بتواند به نقطه تكاملي خودش راه پيدا بكند، از نظر علمي حدي نداشته 

علمي در آن جامعه وجود نداشته  تقاءنظر ار باشد كه از آن حد نتواند تجاوز كند، مانعي براي او از نقطه

باشد، تحصيل علم براي غني و براي فقير به يك نحو در آن جامعه برقرار باشد. رسيدن به مراتب عاليه 

  از جهات علمي براي افراد جامعه همه در يك سطح باشد. چرا؟ چون فقير كه گناه نكرده كه فقير شده.

زند، خب خودش را به بيكاري و به اهمال و اينها مي عمداً بخاطر این است که شخصر فق باريك

از خيلي مسائل محروم است. ولي يك فقيري است که ندارد، وضعش و موقعيتش و جرياناتي كه در 

حول او گذشته، وضعيتي كه در او قرار داشته، از يك سطح عادي از مسائل در آنجا برخوردار است، اين 

حق بالندگي دارد، حق رشد دارد و رسيدن به همان جايي كه استعداد فرد در اين جامعه حق حيات دارد، 

وظيفه كند، آن ديگر تقصير كسي نيست. ولي نميخب  كند،بيش از اين تقاضا نمياگر كند، او تقاضا مي

يك خانواده در آن فرزند به  هددميقرار نظر تمامي امكاناتي را كه در اختيار يك فرد غني دارد از هر نقطه

رسيد رسيد، نرسيد نرسيد، آن ديگر آن رتبه وکمال  شخص بهقرار بدهد. حالا  نیزتمند، جامعه مس

گردد و همچنين براي رسيدن به تقصير جامعه و دولت نيست. اختيار آن ديگر به امكانات خود فرد برمي

مسائل ديگر، مسائل بهداشت، مسائل سلامتي و امثال ذلك تمام امكاني كه در اختيار يك فرد غني در 

ختيار همان فرد مستمند قرار بگيرد، چون در اين يك جامعه هست، بايد بدون سرسوزن تفاوتي در ا

 جامعه اين حق حيات دارد، حق رشد دارد. 

تواند مراتب فرض بكنيد يك شخصي مي نسبت به مسائل معنوي هم به همين كيفيت است. 
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ا از تواند جلوي شخصي ركسي نميبراي رسيدن به مراتب عاليه عاليه را طي كند، مراتب بالا را طي كند، 

در آن فرقه است؟ شخص در اين فرقه است؟ چرا این  شخص چرا اين ،نظر انتخاب مسير بگيردطهنق

گيرد. هاي ما سرچشمه مينظريچرا اينطوري است؟ چرا آنطوري است؟ اين چراچراها همه از تنگ

عالي همه از عدم توجه ما به حقوق اوليه و حقوق ضروريه و حقوق بديهيه افراد براي رسيدن به مراتب ت

 گيرد.و تكامل او سرچشمه مي

نظر فساد فرهنگي و فساد اخلاقي به نحوي است كه مورد اتفاق البته مكاتبي كه در جامعه از نقطه 

مكتب خلاف است، اين مكتب مكتب انحراف  گويند اين مكتب اصلًاهمه افراد است، يعني همه مي

شد هايي كه ميها بودند که با سوءاستفادهليهستند و خيـ است، در اين مكتب فلان مسائل مطرح است، 

از عنوان ارتقاء روحي و مسائل سلوكي و امثال ذلك به كارهايي خلاف شرع و حرام و مسائل بسيار قبيح 

 مشخص است بايد جلوي اين حرفها گرفته بشود.  ـ پرداختندو وقيح مي

انسان بخواهد جلوي يك  اما به صرف عدم موافقت با فكر و عدم موافقت با سليقه گروهي،

 جريان را بگيرد، اين عمل خلاف شرع و حرام است.

در جامعه براي همه افراد بايد راه حركت معنوي و سير معنوي و سير روحي به موازات حركت 

مادي و جريانات مادي و جريانات اقتصادي و بهداشتي و روند عمومي و عادي جامعه براي همه افراد 

ك مجلس تواند از شركت يك فرد در يبا خود فرد است. همانطوري كه كسي نمي فراهم بشود. اختيار

ن در اين خيابان سه تا مجلس است، مجلس فرض بكنيد عزاداري است ـ جلوگيري كند، فرض كنيد الآ

خواهد...، در اين مجلس از اين ساعت تا آن ساعت است، ذاكر در اين ايام فاطميه ـ هر كسي دلش مي

ت، منبري در اين مجلس فرض كنيد فلان شخص است، در فلان مجلس كس ديگري مجلس اين اس

گويد: من اينجا كند. يكي مياست، و در فلان مجلس شخص ثالث ديگري است. هر كسي اختيار مي

هایي كه نظر نسبت به جريانكند. از اين نقطهگويد: آنجا، تفاوتي نميمي دیگریآيد، بيشتر خوشم مي

تواند ا افراد با اختيار خودشان به عنوان حركت معنوي خودشان انتخاب كردند، انسان نميآن جريانات ر

جلوگيري كند؛ و اگر ممانعت كند عمل حرام و خلاف شرع انجام داده. مگر اينكه همانطوري كه عرض 

 جريان فاسدنظر كردار يك  نظر رفتار و از نقطه نظر اخلاق، از نقطه كردم يك جرياني باشد كه از نقطه

العقيده منحرف خلاف شرع بيّن كه اهل ادراك و استنباط، نه يك گروه خاص، نه يك سليقه خاص، نه 

اينكه يك عده بيايند و براي بقيه تكليف تعيين كنند، نه، به طور عموم به هر فرد متديني كه گفته بشود، 

ن هم در خارج هستند، افرادي هستند لآها بودند و اخيلي كنند،بگويند: آقا اينها معلوم نيست چكار مي

دهند، ترين كارهايي كه هست اينها انجام ميهاي فرض كنيد عرفان در خارج شنيعبه عنوان گروه

زند. خب اينها تكليفشان ترين كارهايي را كه ممكن است انسان تصور كند از اين افراد سر ميوقيح

 وضعيتشان مشخص است.ها معلوم است، اين

رود، كند و ميغير از اين فرض بكنيد شخصي است اين راه را انتخاب مي موارد و اما در ساير 

، خواهد برودجامعه بايد تمام امنيت را براي اين فرد فراهم كند، خودش به ميزان فهم خودش، نمي

حسابي  خواهد برود، مگر زور است! مگر فشار است! مگر چهخواهد برود، اينجا مينرود. آنجا نمي
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گيرنده باشند و همه افراد فقط بايد از بايد يك عده فرض بكنيد براي همه افراد تصميم است كه حتماً

 يك جريان تبعيت کنند! اينكه نشد، اينكه معنا ندارد، 

ن يكي از خصوصياتي كه مجامع علمي ما و يار بايد براي همه آزاد باشد. الآحق انتخاب و اخت

د، يكي از نقاط خصوصيت بارز اينها اين است كه هر شخصي در انتخاب استاد هاي علمي ما دارنحوزه

رود يك جاي پسندد ميرود آنجا، نميپسندد ميتا جلسه است، يكي نميآزاد است. فرض كنيد ده

 ديگر.

خواستم مكاسب بخوانم، ما رفتيم پيش يكي از آقايان كه فرمودند: وقتي من ميمرحوم پدر ما مي 

اند، يكي از افرادي كه فوت كردند و به رحمت خدا رفتند، البته مرد ملايي بود گر فوت كردهدي طبعاً

حال رفتيم پيش آنها كلاي بود. عليگفتند مرد ملايي بود و مرد وارستهايشان، اين شخصي كه ايشان مي

به اشكالاتي درس را شروع نكرده، ايشان شروع كرد هنوز و درس مكاسب را شروع كرديم. و روز اول 

بكنید! نه  نقدكه بر اين درس وارد است. گفت: اول درس را بخوانيد، بعد اشكال وارد كنيد! اشكال را 

كني! و همينطور از كيفيت بيان، خلاصه ما مي مطرحاينكه هنوز درس را نخوانده داري اشكال را 

من از اين بالاي اتاق، نگاه  شان در مدرسه حجتيه بود.نپسنديدیم و درس را نرفتيم! فردا شد، حجره

گردند كه ما روند و دنبال ما ميآن عده از شاگردان در مدرسه دارند راه ميخدا با كردم ديدم اين بنده

 نرفتيم. دیگر و ما، كجاييم

گفت: ما هميشه شرمنده بوديم كه چرا قبل از اينكه برويم و خلاصه بحثشان را و ايشان هم مي

مچنين تقاضايي كرديم و بعد هم در آن مانديم. حالا مكاسب هم كه ديگر رفقا يك هخودمان ببينيم، 

گفتند: خلاصه براي كشيد. ايشان ميدانند يك صفحه و دو صفحه نيست، دو يا سه سال طول ميمي

رود؛ پسندد انسان، آنجا مياين را نمي اینکه يك درس مكاسب برويم، هفده استاد ما عوض كرديم.

 جا مورد قبولش باشد.رود تا اينكه بالاخره يكاي ديگر ميپسندد، جنمي

گويد: نه اينكه شما با اين نحوه نپسنديدید و من پسنديدم و از همه حالا فرض بكنيد يك نفر مي 

 بهتر است. بسم الله! و اينكه ديگر اشکالی ندارد.

ها همين است مجامع و دانشگاههاي علميه نسبت به ساير له حوزهأيكي از موارد بارز مس و اتفاقاً 

ن رود. البته باز الآلش نخواهد نميرود، دخواهد اينجا ميكه در انتخاب استاد، فرد اختيار دارد. دلش مي

 ور بود. بجم در پذیرش استاد ور است؟! سابق اينطور بود. شخصها چطدانم وضع دانشگاهنمي

است. يعني در انتخاب مسير حركت معنوي  له نسبت به ساير موارد هم به همين كيفيتأهمين مس

هايي است كه آن كند، بر اساس برداشتفرد آزاد است و هر شخصي آن مسيري را كه انتخاب مي

اين نتيجه را در اختيار او قرار داده. خب چرا انسان بايد  ها از جهات مختلف جمع شده وتبرداش

رد؟ اشتباه كرده خب اشتباه كرده، اشكال ندارد. شماتت كند؟ چرا بايد ملامت كند؟ چرابايد خرده بگي

طبق آنچه  تا جلوي یک جريان را بگيردبخواهد آورد. اما اينكه رود يك فردي را از اشتباه درميانسان مي

 نيست، همچنين مطلبي ما نداريم! شود این درست كنمرا كه من فكر مي

السلام عرض كردم خدمتتان در جلسات گذشته امام صادق عليه ،يك همچين نظري را ما نداريم 
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رفتند. كنيز آن شخص همراهش آمده بود بيرون كه چيزي از اصحاب خودشان مي داشتند با يك فردي

ن شخص خرد بدهد بياورد يك دفعه يك جا چشمش جلب شد و ايستاد و فاصله افتاد، و آكه مي

ن به آن كنيز، حضرت ايستادند، عصباني شدند، ناراحت شدند: برگشت، نديدش و شروع كرد ناسزا گفت

گويي؟! اين عرض كرد: يابن رسول الله اين نصراني است! ـ خب براي چه به اين بنده خدا ناسزا مي

ن اين دين را اختيار كرده لآنصراني باشد! دينش است، نصراني است كه نصراني باشد، دينش است. اين ا

ـ هنوز حقانيت دين اسلام براي او روشن نشده، تو به چه  ضرت اين را نفرمودندگويم، حم ميـ من دار

له عجيبي است! مگر ما حق اهانت به أله، مسأاين مس كني؟! و واقعاًحقي به يك فرد مسيحي اهانت مي

دين داريم؟! مسيحي داريم؟! مگر ما حق اهانت به يهودي داريم؟! مگر ما حق اهانت حتي به يك بي

نه از روي فهمش، نفهميده، خدا را نفهميده، در  ـ توجه كنيدـ ني كه نه از روي غرض و عناد، ديبي

، اطرافيانش؛ محيطش؛ نتوانسته آن حق را بفهمد! انسان هست يا نه؟ قابليت وضعش، جوّش، زندگيش

 هدايت را دارد يا ندارد؟

بليت هدايت را دارد، با آن شناسد، ولي قاصحبت در اين است: اين فردي كه حتي خدا را نمي 

شناسد، پيغمبر را فرد ديگري كه در جرياناتي قرار گرفته، در وضعيتي قرار گرفته كه خدا را مي

شناسد، چه فرق دارد؟ چه تفاوتي دارد؟ پس اين همه شناسد، شيعه را ميشناسد، اميرالمؤمنين را ميمي

 كندكه مستضعفين حسابشان با بقيه فرق مي اي كه داريم، رواياتي كه داريم براي مستضعفين،آيه

همين جا هستند، در همين زمين، در همين جا، در نه، ند؟ هست مگر مستضعفين در كره مريخ چیست؟

جريان ديگري قرار  ، نفهميده، در يكباشندميان ما، همسايه ما، رفيق ما، ممكن است اينها مستضعف 

يير پيدا اين هم تغ شود،اين هم عوض مي تغيير پيدا بكند،گرفته، وقتي آن جريان عوض بشود، ارتباطات 

 كند.له را احساس ميأكند. و انسان اين مسمي

الهي، رفتار معصومين را با افراد غيرمتدين ملاحظه رفتار اولياء خدا، رفتار انبياءوقتي انسان  

دهند. چرا ما آمديم شود كه آنها با يك فرد متدين دارند انجام ميهمان احساسي براي او پيدا مي كند،مي

از غافله عقب مانديم؟! چرا ما بايد به راه ديگر برويم؟! وقتي كه اساس ارتباط در اديان الهي و در فطرت 

د و غرض دارد و آدمي بر اساس انسانيت است، بر اساس صدق و خلوص است، آن كسي كه عناد دار

مرض دارد، از اين قافله بركنار است؛ وقتي بر اين اساس است، ديگر فرق بين شيعه و سني و مسيحي و 

يهودي و ساير افراد در چيست؟ همه اينها در يك سطح قرار دارند چون ميزان خلوص است و صدق 

قرار و در اين وضعيت است و ميزان همان كيفيتي است و همان برداشتي است كه فرد در يك جريان 

آن مسائلي كه در دور او قرار گرفته در يك همچنين وضعي قرار گرفته، خب اين  بواسطه وگرفته است. 

 شخص كه تقصير ندارد. 

، در آن كتابي كه و به رفقا شش هفت سال در نظر داشتم انشاءالله اگر خداوند توفيق بدهد بنده

ولي هنوز هفتاد صفحه بيشترش را ننوشتيم، در آن كتاب  مشغولش هستم و پیش قولش را داده بوديم

ارتداد در اسلام، در آنجا اين مسائل مطرح خواهد شد و روشن خواهد شد كه به طور كلي ديدگاه اهل 

شنيديم و در ميان صدوهشتاد درجه با آن كه تا به حال ما مي معرفت نسبت به انسان بما هو انسان اصلًا
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 ده، تفاوت دارد.خيلي از محافل جا افتا

اهل معرفت ديدگاهشان نسبت به انسان و به موجودي كه خداوند او را شايسته بروز و ظهور  

به صرف پرداختن به رفتار و كردار ظاهري نيست. به صرف بعضي از امور و اسماء خودش قرار داده، 

ت نيست. به صرف كند و هزار قصد و غرض در پشت اين رفتار نهفته اسعادي كه انسان مشاهده مي

 .نيست ظاهر آراسته

 گويد: به قول آن شاعر كه مي 

 باطنش همچو ابوسفيان بود  ظاهرش همچون بوذر و سلمان بود

 1 باطنش بهر خدا عزوجل  ظاهرش چون گور كافر پرحلل

كنند، تابوتشان خيلي زرق و برق دار و از خود جنازه بيشتر قيمت ها را وقتي دفن مياين مسيحي

اين ديدگاه مادي عجيب و  چقدر اين اديان دارد آن چوب و چيزهايي كه دارند. عجيب است واقعاً

 عجيبي است! است! خيلي اين ديدگاه، ديدگاهِ

كسي امروز صبح ؟ هيا نگفتم دانم اين قضيه را به رفقا فرمودند: ـ نمييك وقت مرحوم آقا مي 

 چيز بدي نيست. حال براي اين بحث ماكلا نه ـ علي، يك دفعه يادم آمد. شك كردم گفتم يآمده بود

مرحوم آقاي بروجردي بسيار مرد بزرگي بود از آن افرادي بود كه از نظر علمي برهمه تفوق 

خورد. مرحوم آقاي شد گفت: فرد مرجعي است و به درد مرجعيت ميداشت و واقعاً فردي بود كه مي

نظر صفاي باطن و صفاي روحي بنده از مرحوم آقاي هخورد. و از نقطبروجردي به درد مرجعيت مي

 هايش را هم نگفتم. بروجردي حكاياتي دارم كه خيلي

ما  داندآن را خدا بهتر مي آن مسائل عرفان و مطالب معنوي و آن مراتب عالي عرفاني را، البته

دا رحمت كند ايشان خ ،حال ايشان مرد بااخلاصي بود و اهل صدق بودكلاطلاعي از آنها نداريم. علي

 را.

در بودند رفته  از طرف مرحوم آقاي بروجردي محقق كه ايشان قبلًا مرحوم شيخ مهدي محققي یا 

دادند و و كارهايي در آنجا انجام ميبودند و مسجدي  و آنجا مدتي متصدي موسسهآلمان هامبورگ شهر 

وقتي ايشان  كردندنقل ميدر يكي از سفرهایي كه آمده بودند ، مرحوم والد ما ندمرد موفقي هم بودايشان 

، ـ اينطوري كه در بودنزلشان خيابان پيروزي مدر آن زمان شان رفته بودند براي ديدنآمدند در ايران، 

كردند يكي اين بود كه به طور كلي روابط در غرب بر نظرم هست ـ از جمله مطالبي را كه ايشان نقل مي

آيد و تكليف را تعيين دي است. روح و معنویت در آن روابط معنا ندارد، قانون مياساس روابط ما

 رسيم. ـها ميرسيم و به اين نكته ما در صحبتله ميأو براي آن. ـ البته ما به اين مسكند براي اين مي

اين كار كنم، اگر اين كار را كردي من هم در قبالش اين كار را نكن! اگر كردي من اين كار را مي 

نظر برخورد قانوني در قبال همديگر قرار دارند. و زندگي به يك همچنين كنم! هردو از نقطهرا مي

 گويند. مطلب همينطور است.خود هم نمياي است و بينحوه

                                                      
 مثنوی معنوی -1
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از مسيحيت دست و  مسلمان شده بود هاي مابا صحبت گفتند: يكي از اين افرادي كهايشان مي 

 اش مسلمان نبودند. و اين هم در منزل از ترس آنو شيعه شده بود، ولي خانوادهبرداشته بود و مسلمان 

گاهي  كرد مثلًاكرد، نمازش را كتمان ميكتمان مياعتقاداتش را دهند، نمورد صدمه قرار  او راخانواده  كه

زل ديگر اوقات مسجد، ارتباطش از نظر مسائل ديني و اسلامي، فقط در ارتباط با مسجد بود؛ ولي در من

كرد. ولي در اواخر عمر كه ديگر مريض شده بود و ديگر احساس كرد كه شايد از اين اين كارها را نمي

اش آمدند پيش ما و خواند. و حتي خانوادهنماز هم مي مرض نتواند رهايي پيدا بكند، ديگر آنجا علناً

د! خب هر كسي در انتخاب دين اظهار ناراحتي كردند، و من گفتم: مگر شما قائل به دموكراسي نيستي

 آزاد است. 

له براي بقيه أفقط اين مس و گويند، خودشان هم قبول ندارنداينهايي كه خودشان دموكراسي مي

ها فقط براي پيشبرد اي دارم كه ايناست! و من براي اين قضيه شواهدي دارم. شواهد بسيار عديده

كدام اينها را قبول ندارند. فقط به ما دشان هيچكنند. خومسائل مادي اينگونه مطالب را مطرح مي

او آمده مسلمان شده ديگر چه حرفي  ،گيرد و از اين مسائلشان ميرسند دموكراسيها كه ميمسلمان

 دارید؟!

اي كه او در بيمارستان بود، گفتند: در تمام سه هفتهبرند بيمارستان. ايشان ميتا اينكه اين را مي

كدام سر زنند؛ نه فرزندانش، نه پسرش نه دخترش و نه زنش. هيچاو به او سر نمي بار خانوادهحتي يك

گرفتم: آخر اين پدر و همسر شما بوده، مدتي با شما زندگي کرده بوده، زنند. و من با آنها تماس مينمي

ما نيست. يعني ند: نه! پرستارها هستند و نيازي به ما نيست. ببينيد قانون مادي! نيازي به فتگآنها ميو 

زند، دكتر سركشيک به كارش مپول را بخواهد ميدهد، آرس قرص را سر موقع ميسرم وصل است، نِ

كند ما چرا ديگر برويم؟ قانون قانون ماده است! قانون قانون ماترياليستي است! آن رسیدگی مي

ريض در يك همچنين احساسات، آن عواطف در اينجا همه فراموش شده! آن برقرار كردن ارتباط كه م

او ارتباط برقرار كنند! اين همه دستوراتي كه ما در اسلام داريم كه  بهموقعي چقدر نياز دارد به اينكه 

براي اين است كه آن روح چه فائده ای برای او دارد؟ عيادت مريض بكنيد و چه و چه براي چيست؟ 

بسيار مؤثر  ،ري هم بسيار اين قضيه موثر استدر مريض زنده كند! اتفاقا در بهبود بيما نشاط و انبساط را

 است، و اين قضيه ثابت شده است!

ديروز رفته بودم ديدن يكي از ارحام كه چند ماه پيش يك عملي داشتند. عمل قلب داشتند،  

ثر شدم. ايشان از جمله أاي اتفاق افتاده و خيلي متقضيه منتهي من متوجه نشده بودم كه يك همچنين

اي كه گفت: من درآن موقعي كه در بيمارستان بوديم، يكي دو هفتهكرد اين بود كه ميقل ميمطالبي كه ن

كردم، در بهبود آمدند من آن انبساطي را كه پيدا ميدر آنجا بوديم، هر نفر از ارحام يا غير ارحام كه مي

كه پيدا كردم، در كردم كه چقدر حالم بهتر شده و اين انبساطي روند سلامتي خودم آن را احساس مي

آمدند، آن روند بهبود من چقدر تأثير گذاشته. امشبم با شب قبل چقدر تغيير كرده، يك روز كه كمتر مي

خود اين مطالب خود كه خدا نگفته! پيغمبر كه بييافتم. بيو آن حال را كندتر خودم در وجود خودم مي

عيادت مريض براي چيست؟ براي اين است كه او را براي ما بيان نكردند! اين همه ثواب كه داريم براي 
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احساس تنهايي نكند، در وضعيتي قرار دارد که وضعيتش با وضعيت ساير افراد و با آن وضعيت نرمالي 

اش، شكستگي كه براي او ايجاد شده بايد كند. آن حالت روحيش، حالت نفسانيد فرق مينكه دار

 له شكم نيست.أله، مسأنيست! فقط كه مسشود. فقط كه شكم جبران بشود، بايد ترميم ب

رسند و نيازي به ما نيست. به اين مسائل ما گفتند: نه! آنها دارند مينيامد و مياز خانواده يك نفر  

 نيازي نداريم.

كنند براي سالمندان و غيرذلك، جاهايي كه تعبيه ميبينيم فرض كنيد هميندر آنجا ما مي لذا مثلًا 

در آنجا خيلي بيشتر از اينجاست. در ممالكي كه جنبه عطوفت و عاطفه، در ممالك شرقي حالا اسلام هم 

نين مطالبي نجايي كه در آنجا يك همچنه سالمندان بسيار كمتر است از آنباشد، در ممالك شرقي اين خا

وجود ندارد. روابط بر اساس روابط مادي است و روابط عاطفي نيست. روابط روابط مادي است. 

گفتيم زديم، يك ساعت ميهر دو يا سه روز يكبار به اين فرد سر مي گفت: ما در اين مدتمی

له از يك أسكرديم. خيلي اين از اين موض ميكرديم و حال و هواي اين را عخنديديم و شوخي ميمي

طرف متأثر كه نگاه كن ببين اين پدري كه من در اين مدت براي آنها زحمت كشيدم، جان كندم، جان 

خودم را گذاشتم تا اينها را به اينجا رساندم، اينها اين موقع با من چه كردند؟! و اين فردي كه ارتباطي با 

زند و رگردانده، دو روز يكبار به ما سر ميما ندارد، يك مبلغ روحاني است كه ما را از يك دين به دين ب

كند. خيلي براي او اين قضيه بیشتر موجب تثبيت كند و خلاصه حال و احوال ميخندد و شوخي ميمي

 تا اين عمل ما و رفتار ما. افكار جديد و فرهنگ جديدي بود

ها مربوط به مسلمان قبرستاني كه و در در هامبوركاو را  رود و ماتا اينكه اين به رحمت خدا مي 

زنان كنيم. فردايش در خانه ما را در زدند. آمديم دیدیم يك هيئت عزادار بر سر و سينهدفن مي است

وارد خانه ما شدند: آي آقا شما چه كرديد! شما به ما ظلم كرديد! شما به ما خيانت كرديد! عبارت آنها 

يد و حق ما را تضييع كرديد و بر ما ظلم كرديد! اين بود كه: شما با اين عمل خودتان به ما خيانت كرد

تمام اين مدت، اين دو يا سه هفته ديگر آنقدر گفتم: چكار كردم؟ ماشاءالله كه شما خيلي عالي و سنگ

خدا شرمنده شما شد. گفت كه: شما بدون اجازه ما برداشتيد اين را دفن كرديد و رفتيد سر زديد كه بنده

ها و پزشكي توانستيم اين جنازه پدرمان را ببريم به مراكز همين دانشگاهيميدر آنجا، در حالي كه ما 

فلان مبلغ مارك ما بفروشيم و شما از اين منفعت ما را محروم كرديد! حالا با و قانوني، و به فلان مارك، 

بدتر ندآدم بده؟! يعني از هزارتا فحش، از هزارتا فحش كه بيايند به كنداين طرز تفكر آدم چكار مي

نرفته و سر نزدند به يك طرف، از آن طرف بلند رتبه در بيمارستان يك م اصلًااي كه ، آن سه هفتهاست

رسد كه با بشر به اينجا مي رسد؟! يعني واقعاًآدم به اينجا مي شوند و بگويند كه اين طور! يعني واقعاً

كنند كند؟ ديديد در قصابي آويزان ميجنازه پدرش، حكم مجسمه و چوب و گوشت قصابي نگاه مي

در دل او چه ، اين ديگر رفتار شود اين پدر با دهدفرض كنيد يك كيلو دو كيلو، يعني اينطوري اجازه مي

اي ديگر وجود ل وجود دارد؟! چه عاطفهوجود دارد؟! چه احساسي وجود دارد؟! چه رحمي در اين د

گوييم اين ديگر بطور كلي باز بياييد و دارد؟! چه انسانيتي ديگر در اين وجود دارد؟! حالا البته ما نمي

ن هست، اينجاست كه انسان بايد قدر و ين كه الآن كه هست، اثير و تربيت عوض بشود ولي الآأت تتح
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ريزي شده است، نه بر اساس ماده، نه بر اساس همانطوري ت پيارزش قوانين الهي كه بر اساس معنوي

 كه در جلسات قبل گفتيم ماترياليستي قوانين وضع شده، بايد قدر اينها را انسان بداند.

طور كلي چه در اديان الهي و چه بنابراين همانطوري كه در جلسه قبل خدمت رفقا عرض شد، به 

له ملاحظه قوانين أله اولي كه وجود دارد مسأير قوانين ملل، مسهمينطور در سا بشر ودر قوانين حقوق

ضروري براي بقاء اجتماع است. قانوني كه آن قانون رعايتش براي حفظ حيات اجتماعي و حفظ بقاء 

آن قانون لازم است. شخص بتواند به حقوق اوليه خودش دسترسي پيدا بكند. دوم از اجتماعي رعايت 

وجود داشته باشد. اين دو اصل در قانون وجود  ديگران مانع باشد و رادعیتعدي و تجاوز به حقوق 

 دارد.

يا ايهاالذين آمنوا در موارد مربوط به قصاص فرض بكنيد در مورد قصاص عرض شد:  

 كهاينكه در آن آيه ديگري دارد يا  ﴾971 ﴿البقرة،

نثي احر به حر، عبد به عبد، انثي به  به آيه قصاص كه اين آيه مربوط ﴾971 ﴿البقرة، ...

 .است اين چيزها چشم و و همينطور چشم و در مقابل

كه حيات اجتماعي مرهون وجود قصاص است. البته اين مربوط به قصاص است،  اوليا در آيه  

سبت به حقوق ديگران، اينها همه جاي ساير قوانين و آن تعديات هم، قوانين حقوقي، تجاوزات ن

فرض كنيد بر منزلش بر  ،يك صدمه اي وارد كندبر حقي از حقوق ديگران خودش را دارد. اگر كسي 

مايملكش بخواهد وارد كند، آن قانون قانوني است كه بايد جلوي او را بگيرد. اگر فرض كنيد  بر ملكش

دزدي در منزلي وارد بشود بايد دست او قطع بشود. و همينطور اگر عمل او عملي باشد كه امنيت 

رد اعدام حكم او اعدام است و بايد اين ف اندازد كه همراه با سلاح باشد قطعاًاجتماعي را به خطر مي

قدر كه در ظاهر اين عمل به عنوان تخويف د، حتي اگر آن اسلحه او اسلحه غيرواقعي باشد. هميننبشو

گونه افراد بايد درنظر گرفته بگيرد، مجازات شديد براي اين صورتو به عنوان ترساندن افراد اين عمل 

 بشود.

ين است و بايد هم همينطور باشد. بقاي اجتماع رعايت قوان ودر قوانين آن اصل اولي براي حفظ  

چون همانطوري كه خدمت رفقا عرض شد، همه افراد در يك سطح نيستند. همه افراد در يك ميزان از 

ها و كم هم نيستند، كه اينشوند ميپيدا  در ميان اجتماع  تعالي فرهنگي قرار ندارند. بالاخره افرادي هم

 عدي كنند. و در همه موارد و در همه اصناف هم اين قضيهخواهند به حقوق ديگران تجاوز كنند و تمي

 . در كاسبش همينطور است، در پزشكوجود دارد، هيچ استثنائي هم در اينجا وجود ندارد بلااستثناء

اش همينطور است، در همه اصناف افرادی هستند كه اينها خارج از حدود همينطور است، در روحاني

خواهند حركت بكنند. تفاوتي هم ندارد ، و خارج از آن اصول انساني ميخواهند قدم بردارندانساني مي

ن دارد با شما نفسي كه الآ ،و نفس هم در همه است چون تمام اينها بر اساس مسائل نفساني است

كند. يك وقتي من فرض رود. ظهور و بروزش تفاوت ميگاه از بين نميكند، اين نفس هيچصحبت مي
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شما آورم و با لباسي كه متعارف شوم، يك موقعي لباسم را درمير ميان شما ظاهر ميكنيد با اين لباس د

ص آيم. نفس من در اينجا با تغيير لباس عوض نشده كه حالا نسبت به اين خصوميدرپوشيديد، و است 

له منتفي باشد. نفس وجود دارد، آن بروز و ظهور اجتماعي او و أو نسبت به اين سنخ ديگر اين مس

وصياتي كه به خود گرفته است، آن خصوصيات متفاوت است، گاهي به اين شكل و گاهي به آن خص

 كند.شكل، هر لحظه به شكلي بت عیار برآمد. حالا اين قضيه تفاوت مي

اي نيست بر اينكه حكم اولي بطي و ضروري و قطعي در اجتماع، چه آن روي همين جهت چاره 

، يا آن اجتماع ملتزم به احكام الهي نباشد، آن حكم اولي و قانون اولي اجتماع ملتزم به احكام الهي باشد

 .گيرداين قانون است كه جلوي تعدي ظالم رامي و عبارت است از همين قوانين عادي

بطور كلي اصل قوانين ابتدائي بطور غالب براي  که و به عبارت ديگر بايد اينطور تعبير كرد 

خواهد طبق اصول انساني در جامعه رفتار بكند. آن كسي كه متجاوز است، نه براي فردي كه مي

خواهي منزل خودت را خراب كني، بايد آن رعايت جهات ايمني را براي منزل همسايه مي اگر گويندمي

افتد، و افتد، و تدمیر و تخريبي كه اتفاق ميه بعد اتفاق مياگر نكني بايد تاوان اين مفاسدي ك ،بكني

همينطور ممكن است حتي به قتل نفس و به ضايعات ديگر برسد بپردازي، اين براي كيست؟ براي آدم 

 خواهد به آن اصول انساني عمل كند.لاابالي است، براي آدمي است كه نمي

وجدان داشته باشد اگر يك فردي انسان باشد،  والا اگر يك همچنين قانوني نبود، اگر يك فردي 

  .اين كارها را نبايد انجام بدهد بخواهد مانند انسان در جامعه زندگي كند،

خواهد بكن! بلدوزر را قانون بگويد: تو هر كاري دلت مي یا حالا ما قانون هم نداشته باشيم

به واسطه اتكا از بين برود! تو كه تعدي خراب كن ولو اينكه خانه در جوار او هم خانه خودت را بيانداز 

اين كار  کسی که وجدان داشته باشدقانون نگويد حالا  .نكردي! تو آمدي منزل خودت را اينطور كردي

كند، كه دارد اين را تدوين مي گذاریشود، آن قانونن دارد وضع ميپس اين قانوني كه الآد، كنا نمير

يا فرض كنيد : گويدآيه قرآني كه ميخواهد جلوي متجاوز را بگيرد. آن مي

شود به قانون مي كه مربوط

جزايي نه اينكه به قانون حقوقي چون ممكن است يك فردي بر حسب عدم اختيار يك فردي را به قتل 

يكي را به اشتباه ممکن است برساند. اينكه اشكالي ندارد! حالا مؤمن هم باشد، مؤمن گاهي اوقات 

 كند.کاری 

فرمودند: اين مقدار تازيانه بزن. قنبر تازيانه السلام يك فردي را آوردند به قنبر اميرالمؤمنين عليه 

زد و يكي هم اشتباهي، حالا شمرده بود یا هر چي بود اشتباه زد. يعني فرض كنيد بيست تا بايد بزند، 

 بيست و يكي زد.

خواستي درست حضرت فرمودند: بلند شو يكي به قنبر تازيانه بزن! گفتم: بيست تا، مي 

باشد! ديگر از قنبر كه بالاتر نداريم. ولي قانون قانون است. اميرالمؤمنين  خواهدبشماري! اين قنبر مي

بخشد و بخشد يك مطلب ديگر است. آن ميهم اميرالمؤمنين است. او سرجايش است؛ حالا آن مي
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آيد بگويد: من يكي بيشتر بزنم، حالا علي گفته گويد: اين اشتباه كرده، قنبر كه خداي نكرده نميمي

تا را زنند. حالا اضافه نزنند آن پنجو پنج تا به تو ميتو را خوابانند پنج تا بيشتر بزنم! نه آقا، مي تا،بيست

كند فرد يهودي و خواهي باش فرقي نميكند. پسر علي ميخواهي باش فرق نميزنند. قنبر ميبه تو مي

 دارد.السلام تفاوتي نخواهي باش آن هم براي اميرالمؤمنين عليهنصراني مي

كه وقتي آن خالدبن وليد  جناب ابوبكرياينجاست كه انسان بايد بفهمد دنبال كي برود؟ نه دنبال  

حكومت غاصب است و  حكومت ابابكر چوننويره كه گفته بود من به بنآمد براي گرفتن زكات از مالك

 پردازم، گوسفند نپرداخت.حكومت خلاف است و حق اميرالمؤمنين را گرفته است، زكات نمي

آيد جلو! كسي كه زكات ندهد، حكمي از احكام ضروري دين را ببينيد شيطان تا كجا مي واقعاً

مرتد واجب  بكند حكمي از احكام ضروري را، مرتد شده است و قتلانكار كرده، و كسي كه انكار 

اين صغري و كبرا را بغل هم و كنار هم قرار  آينداست. اين صغري و كبرايي كه فقهاي ابوبكر مي

بر حق الحمدلله همين يك حكومت ـ برحق بن نويره كه زكات به حكومت اسلامي دهند. پس مالكمي

و  نجا،فرستند آرا مي پردازد پس قتلش واجب است. خالدبن وليد قداره بندنميـ داشتيم در دنيا را  

آيد او را گول اش برنمياز عهدهخالدبن وليد و بن نویره هم فردي است صاحب قبيله مالك چون

حالا بلندشويم نماز را بخوانيم. نماز  رويميدهد، ما با شما كاري نداريم، نپردازد فردا مزند، فريب ميمي

كشد شود يك مرتبه شمشير را ميد تا مشغول حمد ميگذارد جلو، بعبن نويره را ميخواند، مالكرا مي

گويند: حكومت است! نگاه كنيد اين را ميمی. اين حكومت عدل اسلاكندو سر مالك را در نماز جدا مي

تواند بهتر از اين يك همچنين حكومتي را شود! جبرئيل هم بيايد، نميعدل اسلامي، كه بهتر از اين نمي

كنند. اگر آنها نقل كنم. خود كتب اهل تسنن اين قضيه را نقل ميعرض نمي اين را بنده ايجاد كند!

آيد با كلك و دروغ كه ما با شما كاري نداريم، نماز را بخوانيم و گيرم. مينكردند، بنده حرفم را پس مي

آورد. بدن كند و بعد هيزم ميكنيم. حالا موقع نماز است، سرش را جدا ميبعد با هم صحبت مي

شناسي گذارند زير هيزم. اينها را بشنويد خوب است. مرحوم آقا اين را در كتاب امامنويره را ميبنكمال

اند. برويد بخوانيد در آنجا مفصل ذكر كردند. تا بدانيد بر اين اسلام چه گذشته؟! و حالا بدانيد آورده

 مظلوم و ظالم كيست؟! 

نويره و بنبدن مالك كشند، در ديگ ازد و گوسفند ميكننها زغال مينويره را با هيزمبنبدن مالك

وليد با زن بنفرمايند و شب خالدجان ميكنند و همه نوشهایي كه كشتند آبگوشت درست ميگوسفند

 .اندكند. اينها را همه را نوشتهنويره زنا ميبنمالك

 بيند.مسائل را دارد ميبيند! اين د ميندار همه اين افراد لشگرحالا صحبت سر اين است كه  

 كند. افتد و به خاطر همين آن كار را ميچون زن زيبايي بوده و خالدبن وليد چشمش به او مي

خواهد از اين ميآيد در مدينه، عمر او ميو وقتی  وليد با همديگر اختلاف داشتندبنعمر با خالد

رود پيش ابوبكر و شود ميبكند. بلند ميخواهد سوءاستفاده قضيه نه به خاطر خدا، به خاطر خودش مي

ن نه است، زناي محصِه كرده زناي محصَگويد: اين آمده، كشتن او را حالا كاري نداريم، اين زنايی كمي

هم  ر باشد و شرايط خاص خودش را داردشود كه با زن شوهردامحصَن، محصَنه به زنايي گفته مي ،نه
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ا زناي محصَن باشد. اگر مرد عيال داشته باشد و در اختيار او نسبت به مرد و هم نسبت به زن، اين زن

باشد، با زن غيرشوهردار زنا كند، اين زنا، زنای محصَن است. نسبت به آن زن زناي محصَن نيست. او را 

مرد را بايد سنگسار كنند. چون زناي محصَن  ،نبايد بكنند، سنگسار نبايد بكنندبايد حد بزنند. رجم 

 كرده.

زنا كند. آن زنا از طرف مرد و از طرف زن هردو  زن شوهردار باشد با مرد بدون زن زن، و اگر 

 شود. بايد طرفين را سنگسار كنند وزناي محصَن خواهد بود چون در اينجا تعدي به حق غير تلقي مي

 .رجم كنند

جور  و رجم از احكام ضروري اسلامي است كه بوده و انجام شده و حكم هم همين است. حالا 

كم رجم بوده است و شكي در اين ح ،كنند، بايد خودشان بروند سوال و جواب پس بدهندديگر بيان مي

و  ،كنندنفر را رجم مي كنند، به خاطر اين است كه اتفاق نيفتد. دوله نيست. و اين كار را هم كه ميأمس

داشته ت كه با مردم شوخی همه هم بايد ببينند، ديگر سومي وجود ندارد. احكام اسلامي احكامي نيس

الا اگر بياورند و برايش طاق نصرت بياندازند و هر  شود، و. براي رفع خيانت در جامعه اين كار ميباشد

روز هم چلوکباب و سيگار وينستون ببرند جلويش بگذارند و بگویند: بفرمائيد، معلوم است اين جامعه 

 به كجا خواهد كشيد؟!

اين انسان است؟! اين حيوان است، اين ببر  !خالف با اين رجم استگويند: كرامت انساني ممي 

انجام  كنداحساس امنيت مي ش در این جامعهشوهر ی که زن آن با این کار را و پلنگ است، آن كسي كه 

 است، حيواني است كه آن انكند، اين انسان نيست. يك حيورود يك همچنين كاري ميمي می دهد و

خورد. تفاوتي در اين صورت ندارد. حيوان خورد، اين غذاي ديگر ميكاه ميفرض بكنيد يونجه و 

وحش گيرند در باغاندازند. حيوان را ميزنند ميكنند؟ با تير ميوحشي وقتي بيايد در خيابان چكار مي

 كنند برود پاره كند؟! حالاگذارند، حالا اگر همين حيوان، درِ باغ وحش باز شد آمد بيرون، ول ميمي

اندازند بايد بزنند،  اگر نزنند مردم را زنند، ميزنند. با تير ميمي ،چون حيوان است برود مردم را پاره كند

کنند. ولي وقتي ل رهایش میگذارند، در جنگبرد. بله، از نظر اينكه حيوان است در قفس مياز بين مي

رسد، همين حيوان وحشي كه گناه ندارد بايد با تير زد و او را انداخت تا افراد را از له به تعدي ميأكه مس

 بين نبرد. 

حالا اين آمده با اين زن يك همچنين كاري كرده، امروز شوهرش را گرفته اعدام كرده، و بعد 

ولی او رفته و  ،ن عده نگه داردماه و ده روز بايد اين ز آمده شب بدون اينكه رعايت قضيه را بكند، چهار

گردد بيرون، خيلي رود پيش ابوبكر و برميوليد هم كه از همه چيز خبر دارد، ميبا او زنا كرده، و خالدبن

 گويد: بفرمائيد كسي با ما كاري ندارد.زند و ميهايش ميخوشحال و يك دستي هم به سبيل

 ،و بايد اين اعدام بشود رود پيش ابوبكر و مي گويد: اين چه كرده و چه كرده،عمر عصباني مي 

شمشيري  لا اغمد سيفا سله الله علي الناسدهد: دهد؟ اين جواب را ميدانيد چه جواب ميابوبكر مي

گويند: ن را ميكنم. دست شما درد نكند! ايرا كه خدا از نیام كشيده، من آن شمشير را در غلاف نمي
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اين عبارت، عبارت ما شيعه  لا اغمد سيفا»به! و بايد به اين حكومت افتخار كنيم حكومت اسلام!! به

گويند، نه اينكه ما بخواهيم حرفي نيست كه اهانت باشد. عبارت علماي اهل تسنن است. آنها اين را مي

شمشير را چرا وليد، من آن خالدبنشمشيري را كه خدا از نیام كشيده يعني  لا اغمد سيفابزنيم. 

جانش! هزارتا از اين كارها هم انجام بدهد! نوش جانش برود ن ما به اين نياز داريم! نوشدوباره؟! الآ

 .بيلبيل، عالم عالم هردمشود هردماين مي !بدهدانجام 

رويد بزنيد! رسد و به بيعت نكردن برسد، اشكال ندارد باما وقتي كه نوبت به اميرالمؤمنين مي 

خانه را آتش بزنيد! خانه دختر پيغمبر را آتش بزنيد! هيزم ببريد! وقتي هم كه احساس كرديد دختر 

 پيغمبر آمده پشت در، با لگد آن چنان بزنيد كه او را له كنيد! اين عيب ندارد! اينها اشكال ندارد!

 اين را دانماند. من نميكردهعبارت عجيبي است كه اين را اهل تسنن نقل  يك عبارتي را، واقعاً 

اين را با چشمم ديدم و در كتب اهل تسنن هم ديدم، حالا رفقا بروند پيدا  در چه كتابي ديدم، ولي قطعاً

 كنند.

زدم، صداي ناله او را به او گويد: در همان موقعي كه فاطمه آمد پشت در، و من با لگد عمر مي 

شد، ولي يك مرتبه دل من يك احساس عطوفتي داشت پيدا مياي كرد كه در من شنيدم، و آنچنان ناله

ببينيد! اين عبارت عبارت عمر  ،آن افرادي را كه به دست علي كشته شدند افتادم، با لگد فشار دادم ياد

 است! 

گيرد، اين آيد براي مردم تصميم ميآن وقت يك همچنين آدمي با اين وضعيت و با اين كيفيت مي

 آن كار را نكنيد، اين را انجام بدهيد، و آن را انجام ندهيد! اين آقا با اين حالت! يعني كار را بكنيد، حالا

برند. ببريم! چه اشكال دارد! حكومت ما به راه باشد، آورد و با اين كيفيت از بين ميدختر پيغمبر را مي

فداي يك روز تكه بشود، محسنش هم كشته بشود! چه اشكال دارد؟! همه اينها دختر پيغمبر تكه

 اطلاع داشته باشند مردم؛بايد له اين است. اينها را بايد مردم بدانند، أبله مسحكومت ما! 

اگر قرار بر اين است كه ما تمام مباني خودمان را كنار بگذاريم، آقا بهتر است بلند شويم برويم  

وحدت! با همه، وقتي قرار نصراني بشويم! چه اشكال دارد؟! چرا با اهل تسنن وحدت؟ با نصراني هم 

گويند: پيغمبرمان مشترك است! كدام پيغمبر؟ كدام يكي بر اين است چرا خودمان را محدود كنيم؟! مي

اش را گوش از حرفهاي پيغمبر را گوش داديد كه حالا پيغمبرمان مشترك است؟ هان! وصيت به ذريه

ش را گوش داديد؟! نصب خلافت در امنينداديد؟! متابعت از علي را گوش داديد؟! پيروي از اميرالمؤ

 روز غديرش را گوش داديد؟! اينهارا گوش داديد؟! پس كو اشتراك؟

آيند، ها ميكنيم، خب بكنيم، خيليبله، پيغمبري بوده، خودمان! هم به آن پيغمبر منتسب مي 

مان مشترك است هم خودش را منتسب به پيغمبر كند، اين آدم خيلي خوبي است، تمام شد! قبله يهودي

تمام شد! همين كه بايستيم به اين قبله تمام شد؟! نماز تراويحي كه مستحب است واجب است  ،همين

مان مشترك شد؟! چون به طرف قبله نماز خوانند. حالا قبلهبه فرادي بخوانند، به همين قبله جماعت مي

ور، در آن دستور مشتركيم. عمل خوانيم پس يكي است؟! يا اينكه نه، اگر عمل كرديم به آن دستمي
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 .نكرديم نه

تراويحي را كه رسول خدا از ناحيه پروردگار  ةخواند و صلاه رو به قبله نماز ميآن شخصي ك 

خواند، خواند، به خود كعبه هم مياو همين نماز را به جماعت مي ،فراديبصورت واجب كرده است 

كنند. خواند كه ملائكه او را لعنت ميكعبه نمازي مي به رو ،نه ؟خوانداين پشت به كعبه نماز ميمگر 

 خواني؟! اين نماز كه حرام است! اينكه حرام است!براي چه ايستادي داري رو به كعبه نماز مي

تراويح بود. گفتم:  ةضيه صحبت كردم، يكيش راجع به صلاوقتي كه من با آنها راجع به اين ق 

شده عمر آمده اين خوانده مي فراداگفتند كه در زمان رسول خدا به بلند شويم برويم در كتابتان ببينيد. 

از سنت من و  ـ به دروغـ ، 1خلفائی اتبعّوا سنتیّ و سنة :نداگفتهدا هم نماز را به جماعت كرده؛ رسول خ

شان است. گفتم: اين را قبول ، توي كتبخلفائی ةو سن یاتبعوا سنتمن پيروي كنید. از سنت خلفاي 

درست است؟! پس سنت من  یخلفائ ةو سن یاتبعوا سنتقبول داريد كه گرديد؟ حرفتان را داريد؟ برنمي

زنيد زيرش؟! گفتند: نه، گفتم، علي جزو خلفا بود يا و سنت خلفاي من را پيروي كنيد قبول داريد؟ نمي

خوانيد؟ پيغمبر، نماز فرادي، چرا به جماعت مينبود؟ گفتند: بود. گفتم: وقتي كه برگشت به سنت 

همينطور ماندند. گفتم: يا بگوييد علي جزء خلفا نيست؛ فقط آن دوتا يا سه تا هستند. از علي اسمي 

آوريم. يا بگوييد: جزء خلفا نيست، آن موقع حسابتان جور ديگري خواهد شد. يا اگر خلفا است، نمي

دش اين را به جماعت كرد و اميرالمؤمنين اين را آمد برگرداند. بسيار خوب. عمر آمد طبق سليقه خو

 شود.پس حالا شما بايد فرادي بخوانيد. همينطور ماندند، ماندند و باز خواندند. ببينيد! اينجا پيدا مي

خوانيد. قبله تو اين ات، قبله مشترك نيست. همينطوري رو به آن ميپس بنابراين شما اين قبله 

كني! به آن نفس! منتهي فرض كنيد يك چهارديواري را هم نفس توست كه داري به آن نفس سجده مي

به  جلوي خودت گذاشتي و اين چهارديواري و سنگ است، كعبه نيست! كعبه در دل تو است، تو داري

  .مشتركيم گوييم: ما در كعبه و امثال ذلكخواني، نه به كعبه! حالا ميكعبه دلت نماز مي

ن هست، اين قانوني را كه اسلام وضع كرده، اين قانون براي كيست؟ براي اين وضعيتي كه الآ

يت خواهد در اجتماع به انسانخواهد ظلم كند، كسي كه ميخواهد ظلم كند. كسي كه نميكسي كه مي

خواهد در اجتماع باشد، او كه نياز به قانون عمل بكند، به انسانيت رفتار بكند، به روش انسانيت مي

ريزي كرد. كشي كردند، اين مقدار را بايستي كه پيبيند، اين مقدار را خطندارد، او خودش حدود را مي

ضميمه ملكم كنم. وجدان  ديگر من نبايد بروم آن زمين در مجاور خودم را هم غصب كنم و او را هم

اما من احساس كنم زور پشتم است، من  ،گويد نكنانسانيت مي ،گويد نكنفطرت مي ،گويد: نكنمي

گوييم: آقا برداريد آنها ميرسد، به احساس كنم اين مالك اين زمين مظلوم است، دادش به جايي نمي

                                                      

كنم به سنت خود و نيز سنت : شما را سفارش مىبعدى من نیالهاد نیالراشد الخلفاء سنة و بسنتى یکمعلـ فرمود: 1

 نقل كرده است(. 126، ص 4خلفاى بعد از من. )امام احمد بن حنبل شيبانى اين حديث را در مسند خود ج 
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 لهأم اگر خواست مساست؟! بزن برو! بعد هپي را از اينجا بكنيد. كي به كي  ،ترصدمتر برويد آن طرف

  .كندكند، ضميمه ميرود زمين بعدي را هم ضميمه اين ميشود. ميحل ميبه يك جايي برسد 

نقل كردند در همان كتابشان راجع به باجناق مرحوم آقاي حداد رضوان الله  ايقضيه مرحوم آقا

ايشان،  ل ايشان را آن شخص هديه داده بوده به عيالعليه زميني را كه گرفته بود، منزل بغلي را، جنب منز

روم، خب ايشان هم آدمي دهم و نمیگويد: نمياين آمده غصب كرده و ساليان سال در آنجا مانده مي

نيست كه بلند شود برود محكمه و حالا چون يك سيد مظلومي است و مناعت دارد و متانت دارد، 

ض كنيد بخاطر يك چندمتر با اين مسائل خودش را درگير كند؟ آيد فربزرگواري و كرامت دارد و نمي

گويند؟! خدا حالا تو بايد غصب كني؟! تو بايد از كرامت اين سيد سوءاستفاده كني؟! اين را انسانيت مي

وضع براي افراد بيمار جامعه كند. پس اين قوانين مال اين است. يعني قانوني كه هم مبتلايش مي

خواهند به آن مريض جامعه است، براي افرادي است كه اينها عناد دارند. اينها نمي براي افراد، شودمي

ند: اين كار را دهكنند. قانون قرار ميآيند قانون وضع ميحقوق انساني و الهي پايبند باشند. براي اينها مي

ن حد هم نيستند، ولي كن، البته يك پله بعد از اين هم براي افرادي هست كه آنها به اينبكن، اين كار را 

اي هم بكنند، خواهند نسبت به آنها يك استفادهاز آن خصوصيات عادي و ظاهري خودشان مي

خواهند فرض بكنيد به حق ديگري تعدي بكنند ولي آن جنبه گذشت و ايثار و عطوفت و اينها را هم نمي

شود. از جمله اين هم وضع مي خواهد آنجا رعايت بكند. اشكال ندارد، نسبت به اينها اين قوانيننمي

قوانين قانون ازدواج است كه ازدواج آن احكامي را كه اسلام در آن قوانين ازدواج قرار داده عبارت است 

از حقوقي كه براي زن قرار داده، حقوقي كه براي مرد قرار داده، مهري كه قرار داده در قبال اين عقد و 

گنجد. يعني قوانينی كه در قبال يكديگر، اين مسائل و اينها مي امثال ذلك. در اين قوانين ابتدائي ما،

طرفين متعهد براي بقاء اين صورت ظاهري ازدواج و ادامه ظاهري ازدواج است. براي اين اسلام قانون 

كند. انشاءالله دهد. حالا اين قوانيني كه مربوط به اين است، فرصت ديگر بيش از اين اقتضا نميقرار مي

آن دو حكم متفاوتي را كه اسلام شتيم پردازيم. ما در نظر دامجلس بعد، به اين موضوع ميكه براي 

نظر باطني آن افتراق و قوانینی را كه نظر ظاهري و دوام زندگي از نقطهنسبت به دوام زندگي از نقطه

لب حاجز شد. اين اسلام در اينجا آورده آنها را بيان بكنيم، كه ديگر پرداختن به مسائل ديگر از اين مط

عليها اللهجلسه هم مانند جلسه روز قبل به مناسبت ايام فاطميه ذكر توسلي به حضرت فاطمه سلام

 مناسب است.

مان تقاضا داريم كه با توسل خودشان حال و هواي مجلس را به انشاءالله از رفيق و دوست گرامي 

 آن سمت برگردانند.

كه بزرگان به توسلات ائمه داشتند و اينكه اصل آن  من خدمت رفقا گفته بودم اهتمامي را 

توسلات است، اصل آن توجهات است، و اصل آن ارتباط است. و بايد اين مسائل و مطالبي را كه گفته 

شود ختم به آن توجهات باشد و حتي بعضي از دوستان با من صحبت كرده بودند كه خود شما چرا مي

كنيد؟ عرض كردم من خودم مايل هستم به اين قضيه، ولي هر اختتام صحبت را به ذكر مصيبت نمي

تاثير قرار داد. ديگر حالي وقتي يك همچنين قصدی كردم آن ادامه مطلب آن حال و توان مرا ديگر تحت
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 الا خود من هم چرا مايل و مشتاق به اين مطلب هستم. براي آن نماند، و

ء الهي اصل و اساس بر توسلات است مسلك اوليا و اينكه رفقا در نظر داشته باشند كه در مرام و 

در مجاورت است و آن حبل و ريسمان اتصال انسان با آن حقايق و معارف ربوبي خواهد شد. آن اصل 

با يك همچنين مطلبي، پرداختن به مسائل علمي و معارف و مباني كه از ناحيه بزرگان براي ما رسيده 

وقتي خداي نكرده تصور نشود كه اصل همين مطالبي است  است آن جايگاه خودش را دارد، ولي يك

گيرد. نه، اينطور نيست! لذا شود، ولي ذكر مصيبت و اينها در حاشيه و در كنار قضيه قرار ميكه گفته مي

آقا در زمان گذشته، مرحوم  ضيه را عرض كردم در زمان مرحومخدمتتان عرض كردم، يك مرتبه اين ق

رفتند، اين كردند و منبر ميدر قبل از انقلاب، زمان شاه كه در مسجد صحبت ميآقا در همان زمان سابق 

شان را، معادشناسي يك ماه شناسيو امام معادشناسي كردند و مخصوصاًمنبرهايشان را يادداشت مي

كردند و در مورد رمضان طول كشيد. يادم است؛ ولي امام شناسي بيشتر شد. اينها را ايشان يادداشت مي

هايشان اين روضه را اي را كه بعد از هر منبري بعد از صحبتمعادشناسي من يادم است كه آن روضه

يي كه در ن در همين كتابهانوشتند. الآل مجمل در انتهايش میخواندند، آن روضه را هم به شكايشان مي

 بينند.له را ميأاختيار رفقا است اين مس

يك روز هنوز اين مطالب چاپ نشده بود، عرض كردم زمان، زمان گذشته بود و اين مطالب  

 كم تنظيم شد.ايشان در زمان انقلاب، اينها بعد كم

اي يك مرتبه ايشان ، چون هفتهما بودند الله مطهري )ره( كه در منزليك وقت مرحوم آيت 

رفتيم ي بين ايشان و مرحوم والد بود و گاهي هم ما ميقثیو ارتباط داشتند، ارتباط وما آمدند در منزل مي

رفتيم. ديدم ايشان معادشناسي را آوردند و نشستيم و مياي ميبرديم و چند دقيقهنشستيم، چايي ميمي

كردند كنند. آقاي مطهري همين كه داشتند نگاه ميدهند و ايشان نگاه ميدارند به آقاي مطهري نشان مي

ينها بودند. بعد يك مرتبه من ديدم ايشان گفتند: آقا اين مطالب را مناسب نيست كه شما خيلي مبتهج و ا

نواخت باشد وار و يكهايش را حذف كنيم و مطالب سلسلههايي كه در اينجا داريد، روضهاينها، روضه

 صورت كتابي خودش را حفظ كند؟!  تا

اين  اي است كه همين روضهد، آن نمكش بينيايشان گفتند: نخير آقا تمام آن صحبتي كه شما مي

در وقتي است كه اين خواننده به اين ذكر  تأثير اين مطالب .رسدبه اين روضه ميزمانی که خواننده 

مصيبت سيدالشهداء برسد و از آن اتصال با اين كلمات به آن نفس مطهر بيايد و اين مطالب را در خود 

كنم ايشان باز ل ميفتند: بله بله و قبول كردند، ولي من خياثبت كند و جذب كند و نگه دارد. ايشان گ

له آنطوري كه موردنظر ايشان بود، و اين حقيقتي است. حالا پذيرفتند. أدرنيافتند. خلاصه مس لهأمس

اي كه در اينجا مورد نظر وشايد هم اشتباه از من است كه تصور كردم به اين نحوه بوده، ولي آن جنبه

 اش اتصال به آن خاندان است.له همهأاست که مس ، اين قضيهء الهي استاوليا

كه  ییام. اينهامن خوابيدهرا فرمودند: تمام وجب به وجب صحن سيدالشهداء مرحوم قاضي مي 

دانند، بياييد ببينيد اينها چه كساني هستند! اين عارف بزرگ كه يكي از را خارج از اسلام مي این بزرگان

الله علیه كه ما با ايشان خيلي  ةيم، اين مرحوم آيت الله بهجت رحموز پيش ديدآثارش را همين چندر
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گاهي كه در آمدند، و ما گاهشدند به ديدن مرحوم آقا ميمرتبط بوديم و ايشان هر وقت مشهد مشرف مي

قبال همه مشاهده كردند اين است برديم از اين ارتباطات. در اين وضعيتمجالس آنها بوديم خيلي بهره مي

مردم و اين حال و هوايي كه بود همه براي اتصال ايشان به مرحوم قاضي بود. بله، بقيه مردم هم از دنيا 

هايي كه له بود، حال و هوايي داشت، صحبتأشود. اينكه در اين مسطوري نمينروند، ولی ايمي

 ایشاني. آن اصل شود به مرحوم قاضاش مربوط ميشود در دور و بر يك همچنين شخصيتي، همهمي

است. آن حال و هواي مرحوم قاضي بوده كه در يك همچنين شخصيتي اينطور متبلور شده و مردم را 

كند؟! بايد له كفايت نميأكند؟! براي انتباه اين مسيت نمياينطور به سمت خود كشانده. اين كفا

گيريم، و اصل را با فرع عوض چشممان را باز كنيم و بدانيم كه خلاصه ما مجاز را با حقيقت اشتباه ن

 :نكنيم، و بدانيم كه به قول معروف

 1گرچه از حلقوم عبدالله بود  ها از شه بودهاين همه آواز

مده و مشخص بود. خود ما هم در تشييع ايشان كه شركت از آنجا اين حركت و اين نفحات آ

زياد است و ازحال و هواي مردم پيداست كه اين  مشاهده كرديم كه آنقدر اين جمعيت واقعاً كرديم،

از حال و هوا پيدا بود که اين در يك فضاي  كند. يعني اصلًاهاي ديگر فرق ميتشيیعشان با تشييع

كند مشيعين به زور دنبال جنازه هي مشتاقانه، بعضي اوقات آدم احساس مي ديگري قرار دارند، و  واقعاً

راحت شود از اين ابتلا، راحت شويم. از اين گرما و كي مي كنندفنش ميد: خدايا كي اين را دگوينمي

 شود خاكش كنند و مجلسش هم بعد برويم به خاطر التيام بازماندگان.مي كي ،شويم

گيري بيند آدم مشتاق است خود مشيع مشتاق است، خودش پيها آدم ميولي در بعضي از تشييع 

كند. اينها همه مال آن كند، اينها را تحمل ميكند آفتاب را تحمل ميميايستد، سرما را تحمل كند، ميمي

اش هم اين مرحوم را گرفته، و يك نفسش حال و هواست. آن حال و هوايي كه از آنجا آمده و يك نفحه

تواند اين د. اينها را كه آدم نمينكنله آنجا حركت ميأوم را گرفته آنها به دنبال آن مسرا هم اين مرح

 .سائل را نادیده بگیردم

به دوستان خود كه: از توسل به ائمه  فرمودندايشان مي ،مرحوم قاضي، يك همچنين مرد بزرگي 

اي ندارد. بالاخره بدون اين فايده ،به خصوص به سيدالشهدا غافل نشويد كه كليد راه در اين توسل است

كه بايد به  :فرمايندد. لذا مرحوم آقا ميكردنديدند، آنها يك چيزهايي احساس ميآنها يك چيزهايي می

 دنبال مجالس ما آن توسل هم بايد باشد. تا اينكه به آن بركت انسان دسترسي پيدا بكند.

اميدواريم خداوند متعال پيوسته ما را مديون آن انفاس قدسيه اولياء الهي قرار بدهد و شاكر براي  

 س آنها پيوسته خداوند ما را متنعم بفرمايد.آن انفاس و همم، و از بركات حالات آنها و نفو

 اللهم صل علی محمد و آل محمد

                                                      
  گرچه از حلقوم عبدالله بود    مطلق آن آواز خود از شه بود ـ1

 مثنوی معنوی دفتر اول


